
پرسش ۵۱۷: چند سوال از روایات  

سوال سوم 

السؤال/ ٥١٧: بسم الله الرحمن الرحیم 
اللھم صل على محمد وآلھ الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً كثیراً. 

السید الوالد الإمام الثالث عشر.. السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 
أود أن تـجیبني عـن الأسـئلة ولـو كـان قـد شـرحـھا بـعض الأخـوة الأنـصار سـددھـم 

الله تعالى فإنني أحب أن أشرب من النبع الصافي. 

سؤال/ ۵۱۷: بسم الله الرحمن الرحیم 
اللهم صل علی محمد وآله الأئمة والمهدیین وسلم تسلیماً کثیراً. 

پدر و سید و امام (... ) سلام علیکم و رحمة الله وبرکاته. 
دوسـت دارم که بـه سـؤالاتـم پـاسـخ دهید، هـر چـند بـرخی از بـرادران انـصار –خـداونـد 
مـتعال قـدم هـایشان را محکم کند-  آن را شـرح دادنـد، ولی دوسـت دارم که از چـشمه 

صاف  علم  شما بنوشم. 

أول سؤال ھو:  
 …
 …

أریـد شـرحـاً مـفصلاً یـملأ الـروح والـعقل، وھـذه الأحـادیـث ذكـرھـا لـي بـعض الأخـوة 
الأنـصار وقـال لـي إنـھ یـساوره شـيء مـن الـشك بسـبب ھـذه الأحـادیـث الـتي تـقول بـأن 
مـن یـدعـي غـیر ھـؤلاء الاثـنا عشـر إمـامـاً(ع)، ویـقولـوا(ع) إنـھ لا یـدعـیھا أحـد غـیرھـم 

إلا حشره الله. 



شـرح مُفصلی می خـواهـم که روح و عـقل را پُـر کند، و این احـادیث را بعضی از بـرادران 
انــصار بــرایم ذکر کردنــد و بــه مــن گــفتند: این احــادیث حــالتی از شک ایجاد می کنند، 
احـادیثی که می گـوید: هـر فـردی بـه غیر از این دوازده(ع)نـفر ادعـای امـامـت کنند خـداونـد 

آنان را با ابلیس محشور می کند. 

سـیدي ووالـدي الإمـام أحـمد(ع)، أرجـو مـنكم تـألـیف كـتاب بـیدكـم لتفسـیر أحـادیـث 
آل البیت(ع)، وخاصة ما یتعلق بالظھور المقدس. 

آقـایم و پـدرم امـا احـمد(ع)، امیدوارم که بـادسـتان شـما کتابی در مـورد تفسیر احـادیث 
اهل بیت(ع) تالیف شود، به خصوص مسائلی که در مورد ظهور مقدس است.   

سـیدي، قـال أبـي عـلي(ع): (مـنھومـان لا یشـبعان، طـالـب مـال وطـالـب عـلم)، فـإنـني 
لا أشـبع مـن عـلومـكم الشـریـفة ومـن كـتبكم، فھـل مـن مـزیـد الـمزیـد، فـإنـنا نـردكـم ورود 
الھـیم الـعطاش فھـلا رویـتم ظـمأي بـعلمكم الـثقیل الـدسـم یـا شجـرة الـزیـتون، وإنـي أعـتقد 
أن ھـناك مـا یـجب أن نـعلمھ أول بـأول، فـإنـني أحـس بـأنـنا نـریـد الـمزیـد مـن سـماع 

خطبكم الصوتیة، فلا تبخلوا علینا منھا ومن غیرھا. 

آقـای مـن، پـدرم علی(ع) می فـرمـاید: (دو فـرد هسـتند که سیر نمی شـونـد، طـالـب مـال 
وطـالـب عـلم) مـن از عـلوم شـریف شـما و از کتاب هـایتان سیر نمی شـوم ، آیا بیشتر و بیشتر 
نمی شـود، ای درخـت زیتون، مـا مـانـند شـترهـای تـشنه وارد آبِـشخور شـدیم، آیا تشنگی مـا را 
بـا عـلم سنگین تـان سیراب می کنید، مـن اعـتقاد دارم که چیزهـایی اسـت که در آغـاز و قـبل 
از هــر چیزی بــاید بــدانیم، مــن حــس می کنم که شنیدن خــطبه هــای صــوتی شــما را 

می خواهیم، ما و غیر ما را از آن بازندارید. 

لـدي سـؤال حـول أنـھ ھـل یـملي الله لجـمیع الخـلق ومـنھم الـمؤمـنین والمخـلصین 
الـذیـن یـریـدون أن یـعبدوه مـن حـیث أمـرھـم وھـو خـلیفة الله، حـیث یـقول (عـزوجـل): 
یـمدھـم فـي طـغیانـھم یـعمھون، وخـوار العجـل الـذي جـعلھ الله فـتنة لـبني إسـرائـیل، فھـل 



مـن الـممكن أن یـزیـد الله مـن یـؤمـن بـدعـوة یـعتقد بـأنـھا حـق بـأن یـزیـده ویـكید لـھ ویـمده 
فـي طـغیانـھ ولـو بـدرجـة أن یـأتـي الـرسـول ویـخبره أنـھ عـلى حـق ولـكن ھـو عـلى بـاطـل 
كـخوار العجـل والإمـداد بـالـطغیان ونـملي لـھم إن كـیدي مـتین، فھـل ھـذا مـمكن مـن ھـذا 

الباب؟ 

سـؤالی دارم، در این مـورد که  آیا خـداونـد بـه هـمه آفـریده هـا فـرصـت می دهـد، مـومنین و 
مخـلصینی که از جـایی که دسـتور داده شـده انـد می خـواهـند او را بـپرسـتند، و ایشان هـمان 
خـلیفه خـداسـت، آنـجایی که   می فـرمـاید: آنـان را در طغیان شـان نـگه می دارد، و صـدای 
گـوسـالـه که خـداونـد آن را فـتنه ای بـرای بنی اسـرائیل قـرار داد، آیا امکان داد که خـداونـد 
فـردی را بـه دعـوتی ایمان دارد که اعـتقاد دارد حـق اسـت ایمانـش را زیاد نـماید، و او را 
بِـفَریبد، و او را در طغیانـش نـگه دارد، تـادرجـه ای که رسـول بیاید و بـه او خـبر دهـد که او 
حـق اسـت ولی در حـالی که در بـاطـل بـاشـد، مـانـند صـدای گـوسـالـه و نـگه داشـتن در 
طغیان، و بـه آنـان فـرصـت می دهیم که فـریب مـن اسـتوار اسـت،و آیا این از این بـاب امکان 

دارد؟ 

وكـیف تفسـر لـنا أن مـن الـنصارى یـشفون ویـنالـون كـرامـات عـلى حسـب اعـتقادھـم 
الـضال فـي المسـیح(ع) وبـعض أھـل الـعوام مـمن لـیس عـلى ولایـة آل الـبیت(ع)، ورغـم 
ل ویفسـر لـصدق  ذلـك یـرى الـبعض مـنھم الـرسـول(ص) ونـحن رأیـنا رؤیـات فـي مـا یـؤوَّ
دعـواكـم، ولـكن ھـل مـمكن أن الله یـمدنـا بـطغیانـنا مـن مـنطلق مـا ذكـرت لـكم إن الله 
سـبحانـھ یـملي لـھم إن كـیده مـتین ونـملي لـھم لـیزدادوا إثـما؟ً وكـیف یـفرق الإنـسان بـین 
ھـذا الإمـداد مـن الله عـلى أسـاس أن الإنـسان یحـمل دعـوة بـاطـل وھـو یـعتقد أنـھا حـق 
والله یـمده ویـزیـده ضـلالاً وكـیداً، وآخـر یـعتقد بـأنـھ حـق مـثلنا نـحن الـمؤمـنون بـكم 
جـمیعاً أقـصد الأئـمة والمھـدیـین(ع)، وكـیف نـمیز بـین ذلـك الـكید الـربـانـي حـیث إنـي 
أعـتقد بـوجـود أنـاس مـن أھـل الـمخالـفین الـذیـن لا یـوالـون الـعترة الـطاھـرة(ع) ویـحبون 

الله ویخافونھ، ألا ینبغي أن یھدیھم الله لولایة آل البیت(ع)؟ 

این مـطلب را چـگونـه بـرای مـا تفسیر می کنید که بعضی از مسیحی هـا شـفا می شـونـد و 
بـه کرامـاتی دسـت پیدا می کنند، بـا این که بـر حسـب اعـتقاد آنـان در مـورد مسیح(ع) اسـت، 



و(هـم چنین) بعضی از عـوامی که بـر ولایت اهـل بیت(ع) نیستند، بـه رغـم این بعضی از 
آنـان رسـول(ص) را می بینند و مـا نیز رؤیاهـایی دیدیم که تـاویل و تفسیر آن این گـونـه اسـت 
که دعـوت شـما راسـت اسـت ، ولی آیا امکان داد که خـداونـد مـا را بـا طغیانـمان نـگه دارد، 
طـبق منطقی که بـرایتان ذکر کردم که خـداونـد سـبحان بـه آنـان فـرصـت می دهـد، و فـریب 
او اسـتوار اسـت، و بـه آنـان فـرصـت می دهـد تـا گـناهـشان افـزایش پیدا کند؟ انـسان چـگونـه 
بین این امـداد از سـوی خـدا جـدایی بیندازد، بـر اسـاس این که انـسان دعـوت بـاطلی را 
بـردوش می کِشد ولی اعـتقاد دارد که آن حـق اسـت و خـداونـد بـه او فـرصـت می دهـد تـا 
گـمراهی و فـریبش افـزایش پیدا کند، و فـردی دیگری مـانـند مـا اعـتقاد دارد، چـون مـا بـه 
امـامـان و مهـدیین(ع) ایمان آوردیم، و چـگونـه بین آن کید خـداونـدی جـدایی بیندازیم، 
چـون مـن فکر می کنم مـردمی  از مـخالفین وجـود دارنـد، افـرادی که عـترت پـاک(ع) را 
دوسـت دارنـد و خـداونـد را دوسـت دارنـد و از او می تـرسـند، آیا بهـتر نیست که خـداونـد آنـان را 

به ولایت اهل بیت(ع)هدایت کند؟ 

ولـما ھـذا الـملء والـمد بـالـطغیان، وكـیف نـمیز أنـنا عـلى الـحق والله تـعالـى یـخبرنـا 
بـالـرؤیـا إنـكم حـق وأنـھ لا یـمدنـا فـي طـغیانـنا نـعمھ؟ اعـذرنـي سـیدي فـإنـني لا أشـكك بـكم 
والـعیاذ بـا�؛ لأنـني مـؤمـن بـأن الـنبي(ص) قـال: (إنـني تـارك فـیكم مـا إن تـمسكتم بـھما 

لن تضلوا بعدي أبداً، كتاب الله وعترتي أھل بیتي). 

این فـرصـت وبـاقی مـانـدن درطغیان بـرای چیست، چـگونـه تشخیص دهیم که بـر حـق 
هسـتیم، و خـداونـد مـتعال در رؤیا بـه مـا خـبر می دهـد که بـر حـق هسـتید،و این گـونـه نـباشـد 
که مـا در طغیانـمان نـگه می دارد؟ آقـای مـن از شـما مـعذرت خـواهی می کنم، پـناه بـرخـدا بـه 
شـما شک نمی کنم، چـون ایمان دارم که پیامـبر(ص) فـرمـود: (مـن چیزی در میان شـما 
بـه جـا گـذاشـتم که اگـر بـه آن دو چـنگ بـزنید، بـعد از مـن هـرگـز گـمراه نمی شـوید، کتاب خـدا 

و عترتم اهل بیتم). 



وقـال: (قـربـوا لـي لأكـتب لـكم كـتابـاً لا تـضلوا بـعده أبـداً) وھـي الـوصـیة، وھـذا یـعني 
أنـھ أي الـوصـیة لـن یـصیبھا التحـریـف ولـن یـدعـیھا مـدع، وإلا كـیف یـقول كـتاب لـن 
تـضلوا بـعدي أبـداً وھـو یـحتمل كـل ھـذا، وإن كـنت مخـطئاً بھـذا فـقومـني وھـذا مـا قـلتھ 
لأحـد الأخـوة الأنـصار حـینما عـرض عـليَّ ھـذه الأحـادیـث وكـانـت مـدعـاة لـنوع مـن 
الـریـبة جـراء ھـذه الأحـادیـث وخـاصـة الحـدیـث الأخـیر الـذي ذكـرتـھ لـكم ورأیـت أن 

أسألكم عنھ. 

وفـرمـودنـد: (بـرایم بیاورید، تـا بـرایتان نـوشـتاری بـنویسم که بـعد از آن هـرگـز گـمراه 
نـشوید). آن وصیت اسـت، و این بـدین مـعناسـت که در وصیت تحـریفی رُخ نمی دهـد و 
مـدعی(بـاطلی) آن را ادعـا نمی کند، و گـرنـه چـگونـه می فـرمـاید: نـوشـتاری که بـعد از مـن 
هـرگـز گـمراه نمی شـوید، واین احـتمال هـمه چیز را دارد، واگـردراین مـطلب اشـتباه کردم، بـه 
مـن بـگویید واین مطلبی اسـت که بـه یکی از بـرادران انـصار گـفتم، زمـانی که این احـادیث را 
بـرمـن عَـرضـه کرد، ونـقل کننده  این احـادیث و بـه خـصوص حـدیث آخـری که بـرایتان ذکر 

کردم در وی نوعی از شک بود، و خواستم که از شما در این مورد بپرسم. 

ولـماذا یـرى بـعض الـناس رؤیـا بـالـنبي(ص) یـقول لـھ ویھـدیـھ لإمـامـھ دون غـیره، 
أھذا ینطبق علیھ قول الله (ولو علم الله فیھم خیراً لأسمعھم ولو أسمعھم لتولوا). 

چـرا بعضی از مـردم رؤیای پیامـبر(ص) را می بینند که بـه او می گـوید و او را بـه امـامـش 
نـه فـرد دیگری هـدایت می کند، آیا بـر این مـطلب سـخن خـداونـد قـابـل انـطباق نیست 
﴿ اگـرخـداونـد درآن هـاخیری می دید، آنـان را شـنوا می کرد و اگـر آنـان را شـنوا می کرد، روی 

بر می گرداندند﴾. 

نـریـد مـنكم شـخصیاً أن تـكتبوا كـتابـاً یشـرح كـیفیة الـتعامـل مـن الـرسـول(ص) إلـى 
آخـر إمـام(ع) مـع وحـول (كـذا) الإمـام المھـدي الأب والابـن (عـلیھما السـلام)، أي 
المھـدي والـیمانـي، وكـیف ولـماذا سـكتوا حـیناً وقـالـوا حـیناً آخـر؟ نـریـد مـنكم ذلـك لا أن 

یكتب الإخوة الأنصار مع احترامنا لھم وتقدیرنا لجھدھم. 
المرسل: أنصاري - السوید 



از شـــخص شـــما می خـــواهیم که کتابی بـــنویسید که در آن چـــگونگی تـــعامـــل از 
رسـول(ص) تـا امـام آخـر(ع) در مـورد امـام مهـدی پـدر و پسـر(ع) آمـده بـاشـد، یعنی مهـدی و 
یمانی، و چـگونـه و چـرا گـاهی اوقـات سـاکت مـانـدنـد و گـاهی سـخن گـفتند؟ از شـما 
می خــواهیم نــه  اینکه بــرادران انــصار بــنویسند، بــا اینکه بــه آنــان احــترام می گــذاریم و 

تلاش شان را تقدیر می کنیم. 
فرستنده: انصاری - سوئد 

ج س٣: قـولـك: (لـدي سـؤال حـول أنـھ ھـل یـملي الله لجـمیع الخـلق ومـنھم 
الـمؤمـنین والمخـلصین الـذیـن یـریـدون أن یـعبدوه مـن حـیث أمـرھـم وھـو 
خـلیفة الله، حـیث یـقول (عـزوجـل): یـمدھـم فـي طـغیانـھم یـعمھون، وخـوار 
العجـل الـذي جـعلھ الله فـتنة لـبني إسـرائـیل، فھـل مـن الـمكن أن یـزیـد الله مـن 
یـؤمـن بـدعـوة یـعتقد بـأنـھا حـق بـأن یـزیـده ویـكید لـھ ویـمده فـي طـغیانـھ ولـو 
بـدرجـة أن یـأتـي الـرسـول ویـخبره أنـھ عـلى حـق ولـكن ھـو عـلى بـاطـل كـخوار 
العجـل والإمـداد بـالـطغیان ونـملي لـھم أن كـیدي مـتین، فھـل ھـذا مـمكن مـن 

ھذا الباب؟) 
ج س ۳: سـخن شـما: (سـؤالی دارم، در این مـورد که آیا خـداونـد بـه هـمه آفـریده هـا 
فـرصـت می دهـد، از جـمله ی مـؤمنین و مخـلصینی که از جـایی که دسـتور داده  شـده و 
می خــواهــند او را بــپرســتند، و او خــلیفه خــداســت، آنــجایی که می فــرمــاید: آنــان را در 
طغیان شـان نـگه می دارد، و صـدای گـوسـالـه که خـداونـد آن را فـتنه ای بـرای بنی اسـرائیل 
قـرار داد، آیا امکان دارد خـداونـد فـردی را که بـه دعـوتی ایمان دارد و مـعتقد اسـت که آن 
حـق اسـت و اعـتقادش را زیاد نـماید و  او را بِـفَریبد و او را در طغیانـش نـگه دارد تـا درجـه ای 
که رسـول بیاید و بـه او خـبر دهـد که او بـرحـق اسـت بـا اینکه وی در بـاطـل بـاشـد، مـانـند 



صـدای گـوسـالـه و نـگه داشـتن در طغیان و آنـان را در طغیان نـگه می داریم فـریب مـن 
محکم است، آیا این مورد، امکان دارد؟) 

الجواب: 
أ- قـال تـعالـى: ﴿یُـرِیـدُ اللهُّ لـِیبُیَِّنَ لَـكُمْ وَیھَْـدِیَـكُمْ سُـننََ الَّـذِیـنَ مِـن قَـبْلكُِمْ وَیَـتوُبَ 

عَلیَْكُمْ وَاللهُّ عَلیِمٌ حَكِیمٌ﴾([329]). 
جواب: 

أ- خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: (خـدا می خـواهـد بـرای شـما تـوضیح دهـد، و سـنت کسانی 
را که پیش از شـما بـوده انـد بـه شـما بـنمایانـد، و بـر شـما بـبخشاید، و خـدا دانـای حکیم اسـت)

 .([330])

ـذِیــنَ جَــاھَــدُوا فـِـیناَ لنَھَْــدِیـَـنَّھُمْ سُــبلُنَاَ وَإنَِّ اللهََّ لـَـمَعَ  وقــال تــعالــى: ﴿وَالَّـ
الْمُحْسِنیِنَ﴾([331]). 

خــداونــد مــتعال می فــرمــاید:﴿ (افــرادی که در مــورد مــا جــهاد می کنند، آنــان را بــه 
راه هایمان هدایت می کنیم، و خداوند با نیکوکاران است)([332]). 

فـا� تـعالـى عـند حـسن ظـن عـبده الـمؤمـن وھـو أحـن عـلیھ مـن أمـھ وأبـیھ، 
ورحـمتھ سـبقت غـضبھ، وحـاشـاه أن یـضل مـن اسـتھداه أو یـخیب مـن رجـاه، 
وقـد ورد فـي أدعـیة أھـل الـبیت(ع): (یـا دلـیل الـمتحیریـن)، (یـا دلـیل مـن لا 

دلیل لھ)، (یا عماد من لا عماد لھ)، (یا سند من لا سند لھ). 
خـداونـد مـتعال نـزد حُـسن ظـن بـنده مـؤمـنش اسـت و ایشان از مـادر و پـدر بـه او مهـربـان تـر 
اسـت و رحـمتش بـر خـشمش سـبقت گـرفـته اسـت، از خـداونـد بـه دور اسـت که کسی که 
طــلب هــدایت کند را گــمراه نــماید و یا فــردی که بــه او امیدوار اســت را نــاامید کند، در 



دعـاهـای اهـل بیت(ع) آمـده اسـت: (ای راهـنمای سـرگـردانـان) ، (ای راهـنمای فـردی که 
راهــنمایی نــدارد) ، (ای تکیه گــاه فــردی که تکیه گــاه نــدارد) ، (ای اعــتماد فــردی که 

اعتمادی ندارد). 

فـنحن الـمذنـبین إن تـعلق بـنا تـائـھ ویـریـد مـعرفـة الـطریـق فـلا نـتعمد غـشھ 
وإضـلالـھ، فـكیف بـا� تـعالـى، وكـما قـال نـبي الله عیسـى(ع) مـا مـعناه: (مـن 
مـنكم یـطلب مـنھ ابـنھ خـبزاً فـیعطیھ حجـراً .... فـإذا كـنتم أنـتم الـخاطـئون لا 

تفعلون ذلك فكیف با� تعالى؟). 
اگــر کسی از مــا گــناه کاران شــناخــت راه را بــخواهــد، سعی در فــریب و گــمراهی او 
نمی کنیم، چـه بـرسـد بـه خـداونـد مـتعال، هـمان طـور که مـضمون سـخن پیامـبر خـدا 
عیسی(ع) اســت: (کدام یک از شــما فــرزنــدش از او نــان می خــواهــد ولی بــه او ســنگ 
می دهــد؟ وقتی شــما خــطاکاران این گــونــه نیستید، چــگونــه خــداونــد مــتعال این کار را 

می کند؟). 

وإذا قـلنا خـلاف ذلـك فـلا یـبقى أحـد یـثق بـا� تـعالـى وھـدایـتھ، بـل لا یـثق 
أحــد بــكلام الــمعصوم فــأیــضاً تــوســوس الــنفس لــعلھ أراد ضــلالــي ولــیس 

ھدایتي !! 
اگـر خـلاف این را بـگوییم، فـردی نمی مـانـد که بـه خـداونـد مـتعال و هـدایت او اعـتماد 
داشـته بـاشـد، بلکه فـردی بـه سـخن مـعصوم نیز اعـتماد نمی کند و نـفس دچـار وسـوسـه 

می شود که شاید قصد گمراهی مرا دارد و قصد هدایت مرا نداشته است! 

نــعم، مــن تــرك حــجة الله الــظاھــر وتــرك الــحق الــبین واتــبع الــھوى 
والـضلال، فـھنا یـمكن أن یـضلھم الله تـعالـى؛ لأنـھم قـد أقـیمت عـلیھم الـحجة 
مـن الله تـعالـى فـي إتـباع الـنبي أو الإمـام الـفلانـي ... ثـم تـركـوا ھـذا الـحق 



الـواضـح واتـبعوا الشـبھات اسـتجابـة لـلھوى وإبـلیس وجـنده مـن الإنـس 
والجن. 

بــله هــر فــردی که حــجت آشکار خــدا و حــق آشکار را تــرک کند و از هــوا و گــمراهی 
دنـبالـه روی کند، در اینجا امکان دارد خـداونـد مـتعال آنـان را گـمراه کند، چـون حـجت بـر 
آنـان از سـوی خـداونـد مـتعال در تبعیت از پیامـبر یا فـلان امـام تـمام شـده اسـت. سـپس این 
حـق روشـن را تـرک کردنـد و بـه خـاطـر اسـتجابـت هـوا و هـوس و ابلیس و سـربـازانـش از جـن 

و انسان، از شبهات تبعیت نمودند. 

ومـوضـوع الـسامـري والعجـل وبـنو إسـرائـیل ھـو مـن ھـذا الـقبیل؛ لأنـھم 
تــركــوا خــلیفة مــوســى(ع) الــمنصب عــلیھم ونــسوا أو تــناســوا الــحجج 
والـبراھـین والـمعاجـز الـتي رأوھـا بـأعـینھم مـن مـوسـى وھـارون (عـلیھما 
السـلام) واتـبعوا الـسامـري وعجـلھ، فـھم حـینئذ یسـتحقون زیـادة الإضـلال؛ 
لأنـھم فـي حـقیقتھم قـد ضـلوا بـعد إقـامـة الـحجة عـلیھم، وتـركـوا طـاعـة نـبي الله 
وخـلیفتھ، بـل وخـالـفوا حـتى فـطرتـھم وعـقلھم، فـا� تـعالـى أصـلاً لـم یـضل بـني 
إسـرائـیل ولـن یـضل أحـداً أبـداً وحـاشـاه مـن ذلـك، بـل إن بـني إسـرائـیل ھـم الـذي 
أضـلوا أنـفسھم فـجاءتـھم الـعقوبـة بـزیـادة ضـلالـھم ... فـالـعقاب مـنھ دنـیوي 

ومنھ أخروي، أي خزي في الدنیا قبل خزي الآخرة. 
مـوضـوع سـامـری و گـوسـالـه و بنی اسـرائیل از این قبیل اسـت، چـون آنـان مـوسی(ع) 
خـلیفه خـدا فـردی که بـرای آنـان نـصب شـده بـود را تـرک کردنـد، و فـرامـوش کردنـد، یا خـود 
را نســبت بــه حــجت هــا و بــرهــان هــا و معجــزه هــایی که بــا چــشمانــشان از مــوسی و 
هـارون(ع)دیدنـد بـه فـرامـوشی زدنـد، و از سـامـری و گـوسـالـه اش دنـبالـه روی کردنـد، آنـان در 
این هـنگام مسـتحق زیادی گـمراهی هسـتند، چـون آن هـا در حقیقت بـعد از اقـامـه حـجت 
بـر آنـان گـمراه شـدنـد و اطـاعـت از پیامـبر خـدا و خـلیفه اش را تـرک کردنـد، بلکه حتی بـا 
فـطرت و عـقلشان مـخالـفت کردنـد. اصـلاً خـداونـد مـتعال بنی اسـرائیل را گـمراه نکرد و ابـداً 



فـردی را گـمراه نکرد و خـدا از این مـطلب بـه دور اسـت، بلکه  این بنی اسـرائیل بـودنـد که 
خـودشـان را گـمراه کردنـد و بـا زیاد شـدن گـمراهی شـان عـقوبـت بـرای آنـان آمـد. بـرخی از 
عـذاب هـای خـدا دنیوی و بـرخی اخـروی هسـتند، یعنی خـواری در دنیا قـبل از خـواری 

آخرت است. 

أمـا عـند مـجيء نـبي عـن الله تـعالـى أو إمـام ، أو كـما فـي زمـانـنا عـندمـا 
یـأتـي شـخص مـرسـلاً عـن الإمـام المھـدي(ع)، فـلا یـمكن ولا یـتوقـع أن یـضل 
الله الـمؤمـنین عـندمـا یـلجئوا إلـیھ لیھـدیـھم إلـى صـدق أو كـذب ھـذا، فھـل 
ھـؤلاء الـمساكـین تـركـوا حـجة الله الـمنصب عـلیھم، أم أن الـرسـول دعـاھـم 
إلـى إنـكار إمـام الـزمـان وحـجة الله عـلى الخـلق حـتى یسـتحقوا الإضـلال، 
وكـیف یـقبل الـعاقـل أن یـقیس ھـؤلاء بـبني إسـرائـیل الـذیـن تـركـوا نـبیین مـن 
أنـبیاء الله واتـبعوا الـسامـري وعـبدوا جـماداً لا یـضر ولا یـنفع بـعد أن رأوا 

المعاجز بأعینھم؟؟!!!! 
امـا هـنگام آمـدن پیامـبر یا امـامی از سـوی خـداونـد مـتعال، یا هـمان طـور در زمـان مـا، 
فـردی از سـوی امـام مهـدی(ع) می آید، امکان نـدارد که خـداونـد مـؤمنین را گـمراه کند، 
زمـانی که بـه او پـناه می بـرنـد تـا آنـان را بـه راسـتی یا دروغ بـودن او راهـنمایی کند. آیا این 
افــراد مسکین، حــجت مــنصوب شــده خــداونــد بــر خــودشــان را تــرک کردنــد، یا این که 
فـرسـتاده، آنـان را بـه انکار امـام و حـجت خـداونـد بـر مـردم دعـوت کرد تـا مسـتحق گـمراهی 
شــونــد؟ چــگونــه عــاقــل قــبول می کند که  این افــراد را بــا بنی اســرائیلی مــقایسه کند که 
پیامـبری از پیامـبران خـدا را تـرک نـمودنـد و از سـامـری دنـبالـه روی کردنـد و از جَـمادی 
دنـبالـه روی کردنـد که نـه زیان و نـه نفعی می رسـانـد، بـعد از این که آنـان معجـزه هـا را بـا 

چشمانشان دیدند؟! 



وھـل عـلى ھـذا الـحال یـبقى عـندنـا ضـابـطة لـمعرفـة ھـدایـة الله مـن وسـاوس 
الشیطان؟!!! 

بـنابـر این ، آیا مـلاکی بـرای شـناخـت هـدایت خـداونـد از وسـوسـه هـای شیطان بـاقی 
می ماند؟! 

فـالـقول بـأن الله یـضل أحـداً یـلجأ إلـیھ غـیر صـحیح أبـداً، بـل ھـو كـفر 
صـریـح بـا� تـعالـى، قـال تـعالـى: ﴿مَـا قَـدَرُوا اللهََّ حَـقَّ قَـدْرِهِ إنَِّ اللهََّ لَـقوَِيٌّ عَـزِیـزٌ﴾
([333])، بـل حـتى الـذیـن یـضلون أنـفسھم لا یـؤاخـذھـم الله تـعالـى إلا بـعد أن 

مَا  ـنِ اھْـتدََى فـَإنَِّـ أقـیمت عـلیھم الـحجة الـبالـغة مـن الله تـعالـى، قـال تـعالـى: ﴿مَّ
مَا یـَضِلُّ عَـلیَْھَا وَلاَ تـَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْـرَى وَمَـا  یھَْـتدَي لـِنفَْسِھِ وَمَـن ضَـلَّ فـَإنَِّـ

بیِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً﴾([334]).  كُنَّا مُعَذِّ
این سـخن که خـداونـد فـردی را که بـه او پـناه بـرده را گـمراه می کند، اصـلاً صحیح 
نیست، بلکه کفر آشکار بـه خـداونـد مـتعال اسـت؛ خـداونـد مـتعال فـرمـود:﴿ (قـدر خـدا را 
چـنان که درخـور اوسـت نـشناخـتند. در حقیقت، خـداسـت که نیرومـند شکست نـاپـذیر اسـت)
([335]) ، حتی افـرادی که خـودشـان را گـمراه می کنند، خـداونـد مـتعال آنـان را مـؤاخـذه 
نمی کند، مـگر بـعد از این که حـجت بـالـغه بـر آنـان از سـوی خـداونـد مـتعال اقـامـه شـود؛ 
خـداونـد مـتعال می فـرمـاید:﴿ (هـر کس بـه راه آمـده تـنها بـه سـود خـود بـه راه آمـده و هـر کس 
بیراهـه رفـته تـنها بـه زیان خـود بیراهـه رفـته اسـت؛ و هیچ بـردارنـده ای بـار گـناه دیگری را 

برنمی دارد و ما تا پیامبری برنینگیزیم، به عذاب نمی پردازیم)([336]). 

فـا�(عـزوجـل) لا یـریـد لـعباده الـكفر والـضلال ولا یـرتـضیھ، وإنـما الـناس 
ھـم مـن یـعرضـون عـن الله ویـحاربـونـھ، وھـاك أخـي ھـذه الآیـات الـكریـمة الـتي 

یجب أن نتدبرھا بتأمل: 



خـداونـد عـزوجـل از بـندگـانـش کفر و گـمراهی را نمی خـواهـد و از آن خـشنود نیست، 
مـردم هسـتند که از خـدا دوری می کنند و بـا او دشمنی می کنند. بـرادرم بـا دقـت در این 

آیات کریمه  تدبر کن: 

قال الله تعالى: ﴿... نسُواْ اللهَّ فنَسَِیھَُمْ إنَِّ الْمُناَفقِیِنَ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ﴾([337]). 
خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: (خـدا را فـرامـوش کردنـد، پـس فـرامـوش شـان کرد. در 

حقیقت، این منافقانند که فاسق اند)([338]). 

ھُمْ فيِ طغُْیاَنھِِمْ یعَْمَھُونَ﴾([339]).  ﴿اللهُّ یسَْتھَْزِئُ بھِِمْ وَیمَُدُّ
(خـدا ریشخندشـان می کند و آنـان را در طغیان شـان فـرو می گـذارد تـا سـرگـردان شـونـد)

 .([340])

﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللهُّ وَاللهُّ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ﴾([341]). 
(و نـقشه کشیدنـد؛ و خـداونـد چـاره جـویی کرد؛ و خـداونـد، بهـترین چـاره جـویان اسـت)

 .([342])

﴿إنَِّ الْمُناَفقِیِنَ یخَُادِعُونَ اللهَّ وَھُوَ خَادِعُھُمْ...﴾([343]). 
(با خدا نیرنگ می کنند و حال آنکه او با آنان نیرنگ خواهد کرد)([344]). 

ذِیـنَ آمَـنوُا وَمَـا یخَْـدَعُـونَ إلاَِّ أنَـفسَُھُم وَمَـا یـَشْعُرُونَ﴾ ﴿یـُخَادِعُـونَ اللهَّ وَالَّـ
 .([345])



(بـا خـدا و مـؤمـنان نیرنـگ می بـازنـد؛ ولی جـز بـر خـویشتن نیرنـگ نمی زنـند و نمی فـهمند)
 .([346])

دَقَـاتِ وَالَّـذِیـنَ لاَ یجَِـدُونَ  عِـینَ مِـنَ الْـمُؤْمِـنیِنَ فِـي الـصَّ ﴿الَّـذِیـنَ یَـلْمِزُونَ الْـمُطَّوِّ
إلاَِّ جُھْدَھُمْ فیَسَْخَرُونَ مِنْھُمْ سَخِرَ اللهُّ مِنْھُمْ وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ﴾([347]). 

(آن هـایی که از مـؤمـنان اطـاعـت کار، در صـدقـات شـان عیب جـویی می کنند و کسانی را 
که جـز بـه مـقدار تـوانـائی خـود دسـترسی نـدارنـد، مسخـره می نـمایند، خـدا آن هـا را مسخـره 

می کند و برای آن ها عذاب دردناکی است!)([348]). 

ولـنغترف مـن مـعین آل محـمد(ع) فـي بـیان ھـذه الآیـات فـي الـروایـة 
الآتیة: 

جهــت بیان این آیات از چــشمه زلال خــانــدان محــمد(ع) در روایت ذیل اســتفاده 
می کنیم: 

عـلي بـن الـحسن بـن عـلي بـن فـضال، عـن أبـیھ، عـن الـرضـا عـلي بـن 
 ُ مـوسـى (عـلیھما السـلام)، قـال: (سـألـتھ عـن قـول الله (عـزوجـل): ﴿سَخِـرَ اللهّ
مِــنْھُمْ﴾، وعــن قــول الله (عــزوجــل): ﴿اللهُّ یسَْــتھَْزِئُ بـِـھِمْ﴾، وعــن قــولــھ: 
﴿وَمَـكَرُواْ وَمَـكَرَ اللهُّ﴾، وعـن قـولـھ: ﴿یـُخَادِعُـونَ اللهَّ وَھُـوَ خَـادِعُـھُمْ﴾، فـقال: إن 
الله تــبارك وتــعالــى لا یسخــر ولا یســتھزئ ولا یــمكر ولا یــخادع، ولــكنھ 
(عـزوجـل) یـجازیـھم جـزاء السخـریـة وجـزاء الاسـتھزاء، وجـزاء الـمكر 

والخدیعة، تعالى الله عما یقول الظالمون علواً كبیراً) ([349]). 
علی بـن حـسن بـن علی بـن فـضال از پـدرش، از رضـا علی بـن مـوسی(ع) روایت می کند 
و می گـوید: (از امـام رضـا(ع) در مـورد سـخن خـداونـد پـرسیدم: (خـداونـد آنـان را مسخـره 
می کند)، و از سـخن خـداونـد: (خـداونـد آنـان را بـه اسـتهزاء می گیرد)، و از سـخن خـداونـد: 



(آنـان حیله کردنـد و خـداونـد حیله نـمود)، و از سـخن خـداونـد: (خـدا را می فـریبند و او آنـان 
را می فـریبد)، فـرمـود: خـداونـد تـبارک  و تـعالی مسخـره نمی کند و بـه اسـتهزاء نمی گیرد و 
فـریب نمی دهـد و خُـدعـه نمی کند، امـا در قـبال مسخـره و سـبک شـماری و مکر و نیرنـگ و 
فـریب بـندگـان نـاشـایست خـویش پـاسخی مـطابـق کردارشـان داشـته، خـداونـد از سـخنانی که 

ستمکاران در مورد او می گویند منزه و والاتر است)([350]). 

ولـنطلع عـلى مـدى رحـمة الله تـعالـى بـعباده وحـرصـھ عـلى قـلوبـھم مـن 
العجب والریاء ... الخ: 

و بـه مـقدار رحـمت خـداونـد مـتعال بـه بـندگـان و حـرص و عـجب و ریای ایشان بـر 
دل هایشان می نِگریم. الخ. 

عـن أبـي عـبیدة الحـذاء، عـن أبـي جـعفر(ع)، قـال: (قـال رسـول الله(ص): 
قـال الله (عـزوجـل): إن مـن عـبادي الـمؤمـنین لـمن یجتھـد فـي عـبادتـي فـیقوم 
مـن رقـاده ولـذیـذ وسـاده فیتھجـد فـي الـلیالـي ویـتعب نـفسھ فـي عـبادتـي 
فـأضـربـھ بـالـنعاس الـلیلة والـلیلتین نـظراً مـني لـھ وإبـقاء عـلیھ فـینام حـتى 
یـصبح ویـقوم وھـو مـاقـت لـنفسھ زار عـلیھا، ولـو أخـلي بـینھ وبـین مـا یـریـد 
مـن عـبادتـي لـدخـلھ مـن ذلـك الـعجب فـیصیره الـعجب إلـى الـفتنة بـأعـمالـھ 
ورضـاه عـن نـفسھ حـتى یـظن أنـھ قـد فـاق الـعابـدیـن، وجـاز فـي عـبادتـھ حـد 

التقصیر فیتباعد مني عند ذلك وھو یظن أنھ یتقرب إليّ)([351]). 
أبی عبیدة حــذاء از أبی جــعفر(ع) روایت می کند که حــضرت فــرمــودنــد: (رســول 
الـله(ص)  فـرمـود: خـداونـد فـرمـود: بعضی از بـندگـان مـن در پـرسـتش مـن تـلاش می کنند و 
از رخـتخواب شـان بـرمی خیزنـد و از لـذت خـوابـش می گـذرد، شـب زنـده داری می کند و بـدنـش 
را در عـبادت مـن بـه سختی می انـدازد، و یک شـب یا دو شـب خـواب آلـودگی می کشد، بـه 
خـاطـر نـگاه کردن مـن بـه او و بـاقی گـذاشـتن او، می خـوابـد تـا اینکه صـبح می شـود و بـلند 



می شـود، درحـالی که بـه خـودش خشمگین اسـت، اگـر مـن اجـازه می دادم مـرا عـبادت 
نـماید، از این عـبادت عُـجب وارد او می شـد و این عُـجب بـاعـث فـتنه در کارهـایش می شـد و 
اینکه از خـودش خـشنود بـاشـد تـا اینکه گـمان می کند از عـبادت کنندگـان شـده اسـت و در 
عــبادت از حــد کوتــاهی عــبور می کند و درنتیجه در آن زمــان از مــن دور می شــود، ولی 

خودش فکر می کند که به من نزدیک می شود)([352]). 

عـن الـنبي(ص)، عـن جـبرئـیل، عـن الله (عـزوجـل)، قـال: (قـال الله تـبارك 
وتـعالـى: مـن أھـان ولـیاً لـي فـقد بـارزنـي بـالـمحاربـة، ومـا تـرددت فـي شـيء أنـا 
فـاعـلھ مـثل مـا تـرددت فـي قـبض نـفس الـمؤمـن یـكره الـموت وأكـره مـساءتـھ 
ولا بـد لـھ مـنھ، ومـا تـقرب إلـي عـبدي بـمثل أداء مـا افـترضـت عـلیھ، ولا یـزال 
عـبدي یـتنفل لـي حـتى أحـبھ، ومـتى أحـببتھ كـنت لـھ سـمعاً وبـصراً ویـداً 
ومـؤیـداً، إن دعـانـي أجـبتھ، وإن سـألـني أعـطیتھ، وإن مـن عـبادي الـمؤمـنین 
لـمن یـریـد الـباب مـن الـعبادة فـأكـفھ عـنھ لـئلا یـدخـلھ عـجب فیفسـده ذلـك، وإن 
مـن عـبادي الـمؤمـنین لـمن لا یـصلح إیـمانـھ إلا بـالـفقر ولـو أغـنیتھ لأفسـده 
ذلـك، وإن مـن عـبادي الـمؤمـنین لـمن لا یـصلح إیـمانـھ إلا بـالـغناء ولـو أفـقرتـھ 
لأفسـده ذلـك، وإن مـن عـبادي الـمؤمـنین لـمن لا یـصلح إیـمانـھ إلا بـالـسقم ولـو 
صـححت جـسمھ لأفسـده ذلـك، وإن مـن عـبادي الـمؤمـنین لـمن لا یـصلح 
إیـمانـھ إلا بـالـصحة ولـو أسـقمتھ لأفسـده ذلـك، إنـي أدبـر عـبادي لـعلمي 

بقلوبھم، فإني علیم خبیر)([353]). 
پیامـبر اکرم(ص) از جـبرئیل از الـله روایت می کند: (خـداونـد تـبارک وتـعالی فـرمـود: هـر 
فـردی بـه ولی مـن اهـانـت کند، بـا مـن بـه جـنگ پـرداخـته اسـت و در انـجام دادن چیزی 
مـردّد نمی شـوم مـانـند مـردّد شـدن در قـبض نـفس مـؤمـن که از مـرگ بـدش می آید و مـن از 
بـدی او کراهـت دارم، ولی بـاید او از دنیا بـرود و بـنده ام بـه واسـطه چیزی مـانـند انـجام چیزی 
که بـر او واجـب کردم بـه مـن نـزدیک نشـده اسـت و بـنده ام دائـماً مسـتحبات را انـجام 
می دهـد تـا اینکه او را دوسـت می دارم و هـر زمـانی او را دوسـت بـدارم گـوش و چـشم و 



دســت و تــأییدکننده او می شــوم، اگــر مــرا بــخوانــد پــاســخش را می دهــم و اگــر از مــن 
درخـواسـت کند بـه او عـطا می کنم و بعضی از بـندگـان مـؤمـن مـن هسـتند که درخـواسـت 
گـونـه ای از عـبادت را می نـمایند، ولی مـن او را از آن بـازمی دارم، تـا عـجب وارد او نـشود، و 
عـجب او را فـاسـد کند و بعضی از بـندگـان مـؤمـن مـن هسـتند که  ایمانـش فـقط بـا فـقر نیکو 
می شـود و اگـر او را بی نیاز کنم بـاعـث فـساد او می شـود و بعضی از بـندگـان مـؤمـن مـن 
هسـتند که  ایمانـش فـقط بـا بی نیازی نیکو می شـود و اگـر او را فقیر کنم بـاعـث فـساد او 
می شـود و بعضی از بـندگـان مـؤمـن مـن هسـتند که  ایمانـش فـقط بـا بیماری نیکو می شـود و 
اگـر جـسمش را صـحت بـبخشم بـاعـث فـساد او می شـود و بعضی از بـندگـان مـن هسـتند که  
ایمانـش فـقط بـا صـحت نیکو می شـود و اگـر او را بیمار کنم بـاعـث فـساد او می شـود، مـن 
گـاهی دارم، مـن دانـا و خُـبره هسـتم.) بـندگـانـم را تـدبیر می کنم، چـون بـه دل هـای آنـان آ

 ([354])

بـل حـتى صـاحـب الـذنـوب والـمعاصـي بـل حـتى صـاحـب الـضلال إذا تـوجـھ 
� بـقلب سـلیم وطـلب مـنھ الھـدایـة فھـیھات أن یـضلھ الله تـعالـى أو أن یـغشھ 

ویریھ الباطل على أنھ حق، تعالى الله عن ذلك علواً كبیراً. 
حتی صـاحـب گـناهـان و مـعاصی و حتی صـاحـب گـمراهی اگـر بـه خـداونـد بـا دل سـلیم 
تـوجـه کند و از او درخـواسـت هـدایت کند، مـحال اسـت خـداونـد مـتعال او را گـمراه کند یا او 

را فریب دهد و باطل را به عنوان حق به او نشان دهد، خداوند واقعاً از آن به دور است. 

ثـم إن الـمؤمـن یـرى بـعین الله تـعالـى أو لابـد أن یـكون لـھ طـریـقاً لـھ مـع الله 
تـعالـى، والـذي یـفزع إلـى الله تـعالـى عـند الشـدائـد والـملمات فھـذا دلـیل ثـقتھ 
 ً بـا� تـعالـى واعـتماده عـلیھ، والـذي یـثق بـا� ویـتقي الله یـجعل لـھ فـرقـانـا
یــفرق بــھ بــین الــحق والــباطــل، وإلا فــلنترك عــبادة الله ونــعبد الأحــجار - 

والعیاذ با� -. 



هـم چنین انـسان مـؤمـن بـا چـشم خـداونـد مـتعال نـگاه می کند، بـاید راهی بـرای او بـا 
خـداونـد مـتعال بـاشـد و فـردی که در زمـان شـدائـد و سختی هـا بـه خـداونـد پـناه می بـرد، این 
دلیل تکیه و اعـتماد وی بـه خـداونـد مـتعال اسـت و فـردی که بـه خـداونـد اعـتماد دارد و از او 
می تـرسـد، خـداونـد بـرایش فـرقـانی بـرای شـناخـت حـق از بـاطـل قـرار می دهـد، وگـرنـه عـبادت 

خداوند را باید ترک کنیم و سنگ ها را بپرستیم، پناه برخدا. 

كُمْ فـُرْقـَانـاً وَیـُكَفِّرْ  ذِیـنَ آمَـنوُاْ إنَ تـَتَّقوُاْ اللهَّ یـَجْعَل لَّـ قـال تـعالـى: ﴿یـِا أیَُّـھَا الَّـ
عَنكُمْ سَیِّئاَتكُِمْ وَیغَْفرِْ لكَُمْ وَاللهُّ ذُو الْفضَْلِ الْعَظِیمِ﴾([355]). 

خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: (ای کسانی که  ایمان آورده اید! اگـر از خـدا بـپرهیزید، بـرای 
شـما وسیله ای جهـت جـدا سـاخـتن حـق از بـاطـل قـرار می دهـد؛ و گـناهـانـتان را می پـوشـانـد؛ و 

شما را می آمرزد؛ و خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم است!)([356]). 

قـال عـلي بـن إبـراھـیم فـي تفسـیره: (قـولـھ: ﴿یـِا أیَُّـھَا الَّـذِیـنَ آمَـنوُاْ إنَ تـَتَّقوُاْ 
اللهَّ یجَْعَل لَّكُمْ فرُْقاَناً﴾ یعني العلم الذي تفرقون بھ بین الحق والباطل)([357]). 
علی بـن إبـراهیم در تفسیرش می گـوید: (قـولـه: (فـرمـوده اش: ای کسانی که  ایمان 
آورده اید! اگـر از خـدا بـپرهیزید، بـرای شـما وسیله ای جهـت جـدا سـاخـتن حـق از بـاطـل قـرار 
می دهـد. یعنی علمی که بـا آن بین حـق و بـاطـل جـدایی انـداخـته می شـود) یعنی الـعلم 

الذی تفرقون به بین الحق والباطل)([358]). 

ـھُ  وعــن ابــن عــباس: (قــرأ رســول الله(ص): ﴿وَمَــن یـَـتَّقِ اللهََّ یـَـجْعَل لَّـ
مَخْـرَجـاً﴾([359])، قـال: مـن شـبھات الـدنـیا، ومـن غـمرات الـموت، وشـدائـد یـوم 

القیامة)([360]). 



و ابـن عـباس می گـوید: (رسـول الـله(ص) (این آیه را) خـوانـد: ﴿ هـر کس تـقوای الهی 
داشـته بـاشـد بـرای او محـل خـروجی قـرار می دهـد.﴾([361])، فـرمـود: از شـبهات دنیا و از 

سختی های مرگ، و شداید روز قیامت)([362]). 

وعـن الإمـام عـلي(ع): (اعـلموا أنـھ مـن یـتق الله یـجعل لـھ مخـرجـاً مـن 
الفتن، ونوراً من الظلم)([363]). 

و امـام علی(ع) می فـرمـاید: (بـدانید هـر فـردی تـقوای الهی داشـته بـاشـد بـرای او محـل 
خروجی از فتنه ها و نوری از تاریکی قرار می دهد)([364]). 

والـطرق إلـى الله بـعدد أنـفاس الـخلائـق، والله لا بخـل بـساحـتھ، ومـا عـلى 
الـعبد إلا أن یـطرق الـباب بـإخـلاص وخـضوع وصـدق، وصـاحـب الـدار كـریـم 
جـواد لا یـغلق بـابـھ فـي وجـھ قـاصـدیـھ ولا تـزیـده كـثرة الـعطاء إلا جـوداً 
وكــرمــاً، والإنــسان عــلى نــفسھ بــصیرة وإن ألــقى مــعاذیــره، كــما قــال 

الله(عزوجل). 
راه هـای رسیدن بـه خـداونـد بـه انـدازه آفـریده هـاسـت، در سـاحـت خـداونـد بخـلی نیست، 
فـقط بـر بـنده اسـت که درب را بـا اخـلاص و خـضوع و راسـتی بـزنـد و صـاحـب خـانـه کریم و 
بــخشنده درب مــنزلــش را بــر روی فــردی که قــصد ایشان کرده را نمی بــندد و زیادی 
بـخشش فـقط بـه بـخشش و کرم او می افـزاید و انـسان بـر خـودش دانـاسـت، هـرچـند عـذر 

بیاورد، همان طور که خداوند فرمودند. 

ب- وقــولــك: (وكــیف تفســر لــنا أنــھ مــن الــنصارى یــشفون ویــنالــون 
كرامات على حسب اعتقادھم الضال في المسیح(ع). 



ب- سـخن شـما: (چـگونـه بـرای مـا تفسیر می کنید که مسیحیان شـفا می دهـند و بـه 
کراماتی دست پیدا می کنند، برحسب اعتقاد گمراهشان در مورد مسیح(ع). 

أقـول: لا یـمكن أن تجـري كـرامـات الله تـعالـى ومعجـزاتـھ وآیـاتـھ عـلى أیـدي 
المنحـرفـین، وأقـول (كـرامـات ومعجـزات وآیـات) لا سحـر ولا شـعوذة ولا 
مـكر الله بـالـذیـن تـركـوا حـجج الله وبـیناتـھ وآیـاتـھ ... كـخوار عجـل بـني 
إسـرائـیل، ولا فـضح الله لـلمبطلین كـما حـصل لمسـیلمة الـكذاب حـیث تـفل فـي 

البئر فغار ماؤه. 
می گــویم: امکان نــدارد که کرامــات و معجــزات و آیات خــداونــد مــتعال بــه دســت 
منحـرفین جـاری شـود، و می گـویم: (کرامـات و معجـزات و آیات) نـه سحـر و شـعبده و نـه 
مکر خـداونـد بـه افـرادی که حـجت هـا و بینات و آیات خـداونـد را تـرک کردنـد، می بـاشـد، 
مـانـند صـدای گـوسـالـه بنی اسـرائیل و نـه مُـفتضح کردن افـراد بـاطـل، هـمان طـور که بـرای 

مسیلمه کذاب رخ داد و در چاه آب دهان انداخت و آبش خشک شد. 

ولـو كـانـت كـرامـات الله ومعجـزاتـھ وآیـاتـھ تظھـر عـلى أیـدي الـمبطلین 
لكان إضلال للناس وخلط للحق بالباطل، تعالى الله عن ذلك علواً كبیراً. 

اگـر کرامـات خـدا و معجـزات و آیات او بـه دسـت افـراد بـاطـل آشکار شـود، گـمراه نـمودن 
و مخلوط نمودن حق با باطل پیش می آید، خداوند از آن بسیار بالاتر است. 

ولنقرأ ھذه القصة، ففیھا موعظة عظیمة: 
عـن الإمـام الـحسن بـن عـلي(ع): (لـما كـاعـت الـیھود عـن ھـذا الـتمني 
وقـطع الله مـعاذیـرھـم، قـالـت طـائـفة مـنھم - وھـم بـحضرة رسـول الله(ص) وقـد 
كـاعـوا وعجـزوا -: یـا محـمد، فـأنـت والـمؤمـنون المخـلصون لـك مـجاب 
دعـاؤكـم، وعـلي أخـوك ووصـیك أفـضلھم وسـیدھـم؟ قـال رسـول الله(ص)  



بـلى. قـالـوا: یـا محـمد، فـإن كـان ھـذا كـما زعـمت فـقل لـعلي یـدعـوا الله لابـن 
رئـیسنا ھـذا، فـقد كـان مـن الشـباب جـمیلاً نـبیلاً وسـیماً قـسمیاً لـحقھ بـرص 
وجـذام وقـد صـار حـمى لا یـقرب، ومـھجوراً لا یـعاشـر، یـناول الـخبز عـلى 

أسنة الرماح. 
این داستان را می خوانیم، در آن پندی بزرگ است: 

امـام حـسن بـن علی(ع) می فـرمـاید: (زمـانی که یهود از این آرزو دسـت بـرداشـتند و 
خـداونـد عـذر آنـان را قـطع کرد، گـروهی از آنـان درحـالی که در مـحضر رسـول الـله(ص) 
بـودنـد و تـرسیدنـد و نـاتـوان شـدنـد، عـرض کردنـد: ای محـمد، آیا شـما و مـؤمـنان مخـلص 
دعـایتان مسـتجاب اسـت، و علی بـرادر و وصی تـو بهـترین آنـان و آقـای آن هـاسـت؟ رسـول 
الـله(ص) فـرمـود: بـله، عـرض کردنـد: ای محـمد، اگـر این گـونـه اسـت که گـمان می کنی، 
بـه علی بـگو بـرای این فـرزنـد رئیس مـا دعـا کند، و از جـوانـان زیبا و نیکو بـود، مـخصوصـاً 
اینکه بـرص و جُـذام داشـت، و فـردی بـود که بـه او نـزدیک نمی شـدنـد، و مـهجوری که بـا او 

معاشرت نمی شد، و با سرنیزه به او نان می دادند. 

فـقال رسـول الله(ص): ایـتونـي بـھ، فـأتـي بـھ، فـنظر رسـول الله(ص) 
وأصـحابـھ مـنھ إلـى مـنظر فـظیع سـمج قـبیح كـریـھ، فـقال رسـول الله(ص): یـا 
أبـا حـسن، ادع الله لـھ بـالـعافـیة، فـإن الله یـجیبك فـیھ. فـدعـا لـھ فـلما كـان بـعد 
(عـند) فـراغـھ مـن دعـائـھ إذا الـفتى قـد زال عـنھ كـل مـكروه وعـاد إلـى أفـضل 
مـا كـان عـلیھ مـن الـنبل والجـمال والـوسـامـة والـحسن فـي الـمنظر. فـقال 
رسـول الله(ص) لـلفتى: یـا فـتى، آمـن بـالـذي أغـاثـك مـن بـلائـك. قـال الـفتى: قـد 
آمـنت - وحـسن إیـمانـھ -، فـقال أبـوه: یـا محـمد، ظـلمتني وذھـبت مـني بـابـني، 
یـا لـیتھ كـان أجـذم أبـرص كـما كـان ولـم یـدخـل فـي دیـنك، فـإن ذلـك كـان أحـب 

إليّ. 
رسـول الـله(ص) فـرمـود: او را بـرای مـن بیاورید، او را آوردنـد، رسـول الـله(ص) نـگاه کرد 
و یارانـش مـنظره تـرسـناک و قبیح می دیدنـد، رسـول الـله(ص) فـرمـود: ای ابـوالـحسن، از 



خـداونـد درخـواسـت عـافیت بـرای او کن، خـداونـد پـاسـخ تـو را می دهـد، بـرای او دعـا کرد، 
زمـانی که از دعـا فـارغ شـد، نـاگـهان آن جـوان هـر چیز نـاپـسندی از او بـرطـرف شـد، و بـه 
بهـترین حـالات زیبایی و نیکویی و قشنگی چهـره شـد، رسـول الـله(ص) بـه جـوان فـرمـود: 
ای جــوان، بــه فــردی که تــو را از مصیبتت نــجات داد ایمان بیاور، جــوان گــفت: ایمان 
آوردم، و ایمانـش نیکو شـد، پـدرش عـرض کرد: ای محـمد، بـه مـن سـتم کردی و پسـرم را 
از مـن گـرفتی، ای کاش جـذام داشـت و بـرص داشـت و در دین تـو وارد نمی شـد، مـن این 

مسئله را بیشتر دوست دارم. 

قــال رســول الله(ص): لــكن الله (عــزوجــل) قــد خــلصھ مــن ھــذه الآفــة 
وأوجـب لـھ نـعیم الـجنة. قـال أبـوه: یـا محـمد، مـا كـان ھـذا لـك ولا لـصاحـبك، 
 ً إنـما جـاء وقـت عـافـیتھ فـعوفـي، فـإن كـان صـاحـبك ھـذا - یـعني عـلیاً - مـجابـا
فـي الـخیر فـھو أیـضاً مـجاب فـي الشـر، فـقل لـھ یـدعـو عـليّ بـالجـذام والـبرص، 
فـإنـي أعـلم أنـھ لا یـصیبني، لـیتبین لـھؤلاء الـضعفاء الـذیـن قـد اغـتروا بـك أن 

زوالھ عن ابني لم یكن بدعائھ. 
رسـول الـله(ص) فـرمـود: خـداونـد او را از این آفـت نـجات داد و نـعمت بهشـت را بـرای او 
واجـب کرده اسـت، پـدرش عـرض کرد: ای محـمد، این در اختیار تـو و هـمراهـت (علی) 
نـبود، زمـان عـافیت او رسید و عـافیت پیدا کرد، اگـر این هـمراهـت (علی) دعـای خیرش 
مسـتجاب می شـود، همچنین دعـای شـرش مسـتجاب می شـود، بـه او بـگو: بـرایم دعـا کند 
که جـذام و بـرص بگیرم، مـن یقین دارم که ضـرری بـه مـن نمی رسـد، تـا بـرای این ضعیفان 
که فریب تو را خوردند روشن شود که از بین رفتن آن از فرزندم به دعای او نبوده است. 

فـقال رسـول الله(ص): یـا یـھودي، اتـق الله وتـھنأ بـعافـیة الله إیـاك، ولا 
تـتعرض لـلبلاء ولـما لا تـطیقھ، وقـابـل الـنعمة بـالـشكر، فـإن مـن كـفرھـا سـلبھا، 

ومن شكرھا امترى مزیدھا. 



رسـول الـله(ص) فـرمـود: ای یهودی، از خـداونـد بـترس و درخـواسـت عـافیت کن، و در 
مسیر مصیبت و آنـچه در تـوانـت نیست قـرار نگیر، و در بـرابـر نـعمت شکر کن، هـر فـردی 

کفر نعمت کند، از او برداشته می شود، و هر فردی شکر نعمت نماید، بیشتر می شود. 

فـقال الـیھودي: مـن شـكر نـعم الله تـكذیـب عـدو الله الـمفتري عـلیھ، وإنـما 
أریـد بھـذا أن أعـرف ولـدي أنـھ لـیس مـما قـلت لـھ وادعـیتھ قـلیل ولا كـثیر، 

وأن الذي أصابھ من خیر لم یكن بدعاء علي صاحبك. 
یهودی عـرض کرد: یکی از مـصادیق شکر نـعمت هـای خـداونـد تکذیب کردن دشـمن 
خـداونـد اسـت که بـه او دروغ می بـندد و بـه واسـطه  این می خـواهـم بـه فـرزنـدم بـفهمانـم که 
آنـچه بـه او گفتی نیستی، و آنـچه ادعـا کردی انـدک اسـت و زیاد نیست و آنـچه از خـوبی بـه 

او رسیده است، با دعای علی همراهت نبود. 

فـتبسم رسـول الله(ص) وقـال: یـا یـھودي، ھـبك قـلت إن عـافـیة ابـنك لـم 
یـكن بـدعـاء عـلي(ع)، وإنـما صـادف دعـاؤه وقـت مـجيء عـافـیتھ، أرأیـت لـو 
دعـا عـلي(ع) عـلیك بھـذا الـبلاء الـذي اقـترحـتھ فـأصـابـك، أتـقول إن مـا 

أصابني لم یكن بدعائھ، ولكنھ صادف دعاؤه وقت بلائي؟ 
رسـول الـله(ص) تـبسم کرد و فـرمـود: ای یهودی، گفتی که عـافیت فـرزنـدت بـه دعـای 
علی(ع) نـبوده اسـت، و دعـای او اتـفاقی و در زمـان رسیدن عـافیت او مسـتجاب شـد، آیا 
فکر می کنی اگـر علی(ع) علیه تـو این دعـا که بـه تـو رسیده اسـت را انـجام دهـد و بـه تـو این 
مصیبت بـرسـد، آیا می گـویی که  این مصیبتی که بـه مـن رسیده اسـت بـا دعـای او نـبوده 

است و دعای او به صورت اتفاقی در زمان مصیبت من اتفاق افتاده است؟ 



قـال: لا أقـول ھـذا؛ لأن ھـذا احـتجاج مـني عـلى عـدو الله فـي دیـن الله 
واحـتجاج مـنھ عـليّ، والله أحـكم مـن أن یـجیب إلـى مـثل ھـذا فـیكون قـد فـتن 

عباده ودعاھم إلى تصدیق الكاذبین. 
عـرض کرد: این مـطلب را نمی گـویم: چـون این احـتجاج از مـن علیه دشـمن خـدا در 
دین خـدا و احـتجاج از او علیه مـن اسـت، و خـداونـد بـا حکمت تـر اسـت که بـه مـانـند این 
مسـئله پـاسـخ دهـد و بـندگـانـش را مـورد آزمـایش قـرار دهـد و آنـان را بـه تـصدیق دروغ گـویان 

دعوت نموده است. 

فـقال رسـول الله(ص): فھـذا فـي دعـاء عـلي(ع) لابـنك كـھو فـي دعـائـھ 
عـلیك، لا یـفعل الله تـعالـى مـا یـلبس بـھ عـلى عـباده دیـنھ ویـصدق بـھ الـكاذب 
عـلیھ. فـتحیر الـیھودي لـما بـطلت عـلیھ شـبھتھ، وقـال: یـا محـمد، لـیفعل عـلي 

ھذا بي إن كنت صادقاً. 
رسـول الـله(ص) فـرمـود: این دعـای علی(ع)  بـرای فـرزنـدت مـانـند دعـای او علیه 
تـوسـت، خـداونـد مـتعال کاری انـجام نمی دهـد که بـر بـندگـانـش بـاعـث اشـتباه شـود و دروغ گـو 
بـر او تـصدیق شـود، یهودی زمـانی که شـبهه اش علیه او بـاطـل شـد سـرگـردان شـد، و عـرض 

کرد: ای محمد، اگر راست می گویی این کار را در مورد من انجام بده. 

فـقال رسـول الله(ص) لـعلي(ع): یـا أبـا حـسن، قـد أبـى الـكافـر إلا عـتواً 
وتـمرداً وطـغیانـاً، فـادع عـلیھ بـما اقـترح، وقـل: الـلھم ابـتلھ بـبلاء ابـنھ مـن 
قـبل، فـقالـھا فـأصـاب الـیھودي داء ذلـك الـغلام مـثل مـا كـان فـیھ الـغلام مـن 
الجـذام والـبرص، واسـتولـى عـلیھ الألـم والـبلاء، وجـعل یـصرخ ویسـتغیث 

ویقول: یا محمد، قد عرفت صدقك فأقلني. 
رسـول الـله(ص) بـه علی(ع) فـرمـود: ای ابـو حـسن، کافـر از روی تـمرّد و طغیان و 
سـرپیچی ابـا کرد، بـه آنـچه می خـواهـد دعـا کن و بـگو: خـدایا، او را بـه بـلای فـرزنـدش که 



داشـت دچـار کن، حـضرت آن سـخن را گـفت و بـه آن یهودی درد آن جـوان رسید، دردی 
مـانـند آنـچه بـرای آن جـوان از جـذام و بـرص بـود، و درد و مصیبت بـر او مُسـتولی شـد، و 
فـریاد می زد و کمک می خـواسـت و عـرض کرد: ای محـمد، راسـتی تـو را فهمیدم پـس از 

من درگذر. 

فـقال رسـول الله(ص): لـو عـلم الله صـدقـك لـنجاك، ولـكنھ عـالـم بـأنـك لا 
تخـرج عـن ھـذا الـحال إلا ازددت كـفراً، ولـو عـلم أنـھ إن نـجاك آمـنت بـھ لـجاد 

علیك بالنجاة، فإنھ الجواد الكریم)([365]). 
رسـول الـله(ص) فـرمـود: اگـر خـداونـد راسـتی تـو را می دانسـت، تـو را نـجات می داد، ولی 
خـداونـد می دانـد که تـو از این حـالـت بیرون نمی آیی مـگر اینکه کفرت افـزایش می یابـد، و 
اگـر خـداونـد می دانسـت که بـا نـجات دادن تـو بـه او ایمان می آوردی، بـا نـجات بـه تـو جـود 

می نمود، چون او بخشنده و کریم است)([366]). 

والـشاھـد مـن ھـذه الـقصة أن الله تـعالـى لا یـفعل مـا یـلبس ویخـلط عـلى 
الناس دینھم ویؤید الكاذبین المفترین. 

و شـاهـد این داسـتان این اسـت که خـداونـد مـتعال کاری که بـاعـث اشـتباه شـود و بـاعـث 
از بین رفتن دین آنان و تأیید دروغ گویان افترا زننده شود انجام نمی دهد. 

نـعم قـد یسـتجیب الله لـدعـاء أھـل الـباطـل والـكفرة وأمـثالـھم أو یـقضي 
حـوائـجھم، ولـكن ھـذا مـن بـاب إعـطائـھم جـزاءھـم عـلى مـا فـعلوا مـن خـیر أو 

إحسان وما لھم في الآخرة من نصیب. 



بـله گـاهی خـداونـد دعـای اهـل بـاطـل و کافـران و مـانـند آنـان را مسـتجاب می کند و 
نیازهـایشان را بـرطـرف می کند، ولی این از بـاب دادن پـاداش کار خـوب یا احـسان آنـان 

است و در آخرت بهره ای ندارند. 

عـن أبـي عـبد الله(ع)، قـال: (قـال رسـول الله(ص): قـال الله (عـزوجـل): 
وعـزتـي وجـلالـي لا أخـرج عـبداً مـن الـدنـیا وأنـا أریـد أن أرحـمھ حـتى أسـتوفـي 
مـنھ كـل خـطیئة عـملھا، إمـا بـسقم فـي جسـده، وإمـا بـضیق فـي رزقـھ، وإمـا 
بـخوف فـي دنـیاه، فـإن بـقیت عـلیھ بـقیة شـددت عـلیھ عـند الـموت. وعـزتـي 
وجـلالـي لا أخـرج عـبداً مـن الـدنـیا وأنـا أریـد أن أعـذبـھ حـتى أوفـیھ كـل حـسنة 
عـملھا، إمـا بـسعة فـي رزقـھ، وإمـا بـصحة فـي جـسمھ، وإمـا بـأمـن فـي دنـیاه، 

فإن بقیت علیھ بقیة ھونت علیھ بھا الموت)([367]). 
أبی عـبدالـله(ع) می فـرمـاید: (رسـول الـله(ص) فـرمـود:خـداونـد مـتعال فـرمـود: قـسم بـه 
بـزرگی و جـلالـم بـنده ای را از دنیا بیرون نمی بـرم، درحـالی که قـصد دارم بـه او مـرحـمت کنم 
تـا اینکه تـمام اشـتباهـاتی که انـجام داده اسـت را از او می گیرم، یا بـا بیماری در جسـدش، یا 
بـا تنگی در روزی اش، و یا بـا تـرس در دنیایش، اگـر بـا او بـاقی بـمانـد، هـنگام مـرگ بـر او 
شـدید می گیرم و قـسم بـه بـزرگی و جـلالـم بـنده ای را از دنیا بیرون نمی بـرم، درحـالی که 
قـصد دارم او را عـذاب کنم تـا اینکه تـمام کارهـای نیکی که انـجام داده اسـت را می گیرم، 
یا بـا وسـعت در روزی، و یا بـا صـحت در جـسمش، و یا بـا امنیت در دنیایش، اگـر بـا او بـاقی 

ماند، هنگام مرگ بر او راحت می گیرم)([368]). 

ج- قـولـك: (وبـعض أھـل الـعوام مـمن لـیس عـلى ولایـة آل الـبیت(ع) 
ورغــم ذلــك یــرى الــبعض مــنھم الــرســول(ص)، ونــحن رأیــنا رؤیــات فــي 

مایؤول ویفسر لصدق دعواكم). 



ج- سـخن شـما: (بعضی از اهـل عـوام که بـر ولایت اهـل بیت(ع)  نیستند، بـا این وجـود 
بعضی از آنـان رسـول الـله(ص) را می بینند، و مـا نیز رؤیاهـایی دیدم که تـأویل و تفسیر آن 

در تصدیق دعوت شماست). 

أقـول: رؤیـة الـرسـول محـمد(ص) وأھـل بـیتھ فـي الـمنام لیسـت مـقتصرة 
عـلى أھـل الـحق، ولـكن لا یـمكن أن یـتناقـض مـلكوت الله تـعالـى، فـلا یـمكن أن 
یشھـد الله تـعالـى مـثلاً للسـید أحـمد الـحسن بـأنـھ صـاحـب الـحق وكـذلـك یشھـد 
لأعـدائـھ بـأنـھم عـلى الـحق، نـعم قـد تـكون ھـناك رؤى مـتشابـھة یـفھمھا 
صـاحـبھا عـلى أنـھا تـؤیـده ولـكنھا فـي الـحقیقة خـلاف مـا فـھمھ أي إنـھا غـیر 
صـریـحة ومـحكمة، یـعني مـثلاً أنـا سـمعت رؤیـا مـن أحـد أتـباع الـفقھاء بـأنـھ 
رأى رؤیـا: كـأن أمـیر الـمؤمـنین(ع) مـوجـوداً فـي مـكان مـا وكـان وقـت صـلاة 
والـناس جـاءت إلـیھ لـیصلوا خـلفھ فـلم یـقبل وأشـار إلـیھم أن یـذھـبوا ویـصلوا 
خـلف شـخص كـان مـوجـوداً فـي ذلـك الـمكان وھـو أحـد الـعلماء - أحـد مـدعـي 

العلم -. 
می گـویم: دیدن رسـول الـله(ص) و اهـل بیتش(ع) در خـواب، فـقط مـختص اهـل حـق 
نیست، ولی امکان نــدارد که ملکوت خــداونــد مــتعال مــتناقــض شــود، امکان نــدارد که 
خــداونــد مــتعال مــثلاً شــهادت دهــد که سید احــمدالــحسن(ع) صــاحــب حــق اســت و 
هـم چنین شـهادت دهـد که دشـمنانـش بـر حـق هسـتند؛ بـله گـاهی اوقـات ممکن اسـت 
رؤیای مـتشابـه بـاشـد که صـاحـبش از آن می فـهمد که او را تـأیید می کند ولی در حقیقت 
بـرخـلاف فـهم اوسـت، یعنی آن غیرصـریح و محکم اسـت، یعنی مـثلاً مـن از یکی از اتـباع 
فــقها شنیدم که رؤیایی دید: امیرالــمؤمنین(ع) در یک مکانی بــود، و وقــت نــماز بــود و 
مـردم آمـدنـد تـا پشـت سـر ایشان نـماز بـخوانـند ولی ایشان بـه آنـان اشـاره کرد تـا بـرونـد و پشـت 
سـر آن فـردی که در آن مکان بـود نـماز بـخوانـند، و او یکی از عـلماء بـود، یکی از مـدعیان 

علم. 



فـفھم صـاحـب الـرؤیـا أن ھـذه الـرؤیـا تـؤیـد ذلـك الـعالـم، فـي حـین أنـھا لیسـت 
ھـكذا؛ لأن الـناس لـو كـانـت مسـتحقة لـلصلاة خـلف أمـیر الـمؤمـنین(ع) لـما 
مـنعھم وحـرمـھم مـنھا، والـصلاة تـرمـز لـلولایـة، ولـو كـان ذلـك الـعالـم مـوالـي 
لأمـیر الـمؤمـنین(ع) حـقاً فـلماذا ھـو مـنعزل فـي صـلاتـھ ولـم یـأتـم بـأمـیر 
الـمؤمـنین(ع)، فـیتبین أن الـناس مـتبعة لـلعلماء لا لأھـل الـبیت(ع)، یـعني 
الإمـام عـلي(ع) یـقول لـھم أنـتم مـن أتـباع الـعلماء ولـیس مـن أتـباعـي، فـاذھـبوا 
وصـلوا خـلف مـن اتـبعتم - والله الـعالـم -، وإلا كـیف یـكون أمـیر الـمؤمـنین 
مـوجـوداً ویـصلي فـي مـكان مـعین وتـعقد صـلاة جـماعـة بـإمـامـة غـیره فـي 
نـفس الـمكان؟! وھـو أمـیر الـمؤمـنین وإمـام الـمتقین، فـلو كـان ھـؤلاء الـناس 

متقین لكان أمیر المؤمنین إمامھم - نعوذ با� من الضلال والإضلال -. 
بـرداشـت صـاحـب رؤیا این بـود که  این رؤیا آن عـالـم را تـأیید می کند، درحـالی که  این گـونـه 
نیست، چـون اگـر مـردم مسـتحق نـماز خـوانـدن پشـت سـر امیرالـمؤمنین(ع) بـودنـد، ایشان 
آن هـا را مـنع و محـروم نمی کرد، و نـماز رمـز ولایت اسـت، و اگـر آن عـالـم از دوسـتداران 
واقعی امیرالـمؤمنین(ع) بـود، چـرا جـداگـانـه نـماز می خـوانـد و بـه امیرالـمؤمنین(ع) اقـتدا 
نکرد، و مـشخص می شـود که مـردم از عـلماء دنـبالـه روی می کنند و نـه از اهـل بیت(ع)، 
یعنی امـام علی(ع)بـه آنـان می گـوید: شـما از اتـباع عـلماء هسـتید و از اتـباع مـن نیستید، و 
بـروید و پشـت سـر فـردی که پیرو او هسـتید نـماز بـخوانید، خـداونـد دانـاتـر اسـت، وگـرنـه 
چـگونـه امیرالـمؤمنین(ع) بـاشـند و در یک مکان مشخصی نـماز بـخوانـند و نـماز جـماعتی بـا 
امـامـت غیر ایشان در هـمان مکان بـرگـزار شـود؟! و ایشان امیرالـمؤمنین و امـام متقیان 
اسـت، و اگـر این افـراد مُتّقی بـودنـد امیرالـمؤمنین(ع) امـام آنـان می شـد، پـناه بـرخـدا از 

گمراهی و گمراه نمودن. 

ولـكن لـو قـال لـھم الإمـام عـلي(ع) مـثلاً: إن ھـذا الـعالـم وكـیلي أو نـائـبي أو 
مـمثلي أو إنـھ الـحق فـصلوا خـلفھ أو اتـبعوه لـكانـت الـرؤیـا مـحكمة وصـریـحة 

في أن ھذا العالم حق وعادل. 



ولی اگـر امـام علی(ع)  بـه آنـان مـثلاً این گـونـه می فـرمـود: این عـالـم وکیل مـن یا نـائـب 
مـن نـماینده مـن اسـت. یا ایشان حـق اسـت و پشـت سـرش نـماز بـخوانید یا از او پیروی 

کنید، رؤیا محکم و صریح بود به  این که عالم حق و عادل است. 

أمـا الـرؤى الـتي مَـنَّ الله بـھا عـلى الـمؤمـنین الأنـصار فھـي إعـجاز بحـد 
ذاتـھا، فھـي بـالـمئات إن لـم نـقل بـالآلاف ومـن مـختلف الـناس، بـل حـتى مـن 
أشـخاص كـانـوا مـحاربـین لـلدعـوة الـمباركـة، بـل مـنھا مـن أشـخاص لـم یـعلموا 
بـالـدعـوة أي قـبل أن یـسمعوا بـدعـوة السـید أحـمد الـحسن، ورؤى صـریـحة 
ومـحكمة بـل فـي غـایـة الـصراحـة والإحـكام ولا تـحتمل الـتأویـل، فـلو جـاز 
لـلإنـسان أن یـشكك فـي رؤیـا أو رؤیـتین أو عشـر أو عشـریـن ... فـكیف یـجوز 
لـھ أن یـشكك فـي ھـذا الـكم الـھائـل مـن الـرؤى الـصادقـة بـالـمعصومـین والـتي 
تـنص صـراحـة عـلى أن السـید أحـمد الـحسن حـق وأنـھ وصـي ورسـول الإمـام 
المھـدي(ع) والـیمانـي الـموعـود ... الـخ، أضـف إلـى ذلـك أن بـعض الـرؤى 
تـحتوي عـلى كـرامـات واخـبارات تـحققت فـي أرض الـواقـع، وكـما یـقول 
الشھـید محـمد محـمد صـادق الـصدر (رحـمھ الله) إن ھـكذا رؤى تـعتبر مـن 

قبیل المعجزات. 
امـا رؤیاهـایی که خـداونـد بـه واسـطه آن بـر مـؤمنین انـصار مـنت گـذاشـته، در حـد خـودش 
معجـزه اسـت، آن هـا صـدهـا رؤیاسـت، اگـر نـگوییم هـزاران، و از سـوی مـردم مـختلف اسـت، 
بلکه حتی از افـرادی که دشـمن دعـوت مـبارک هسـتند، بلکه از افـرادی که جـریان دعـوت 
را نمی دانسـتند، یعنی قـبل از این که دعـوت سید احـمدالـحسن(ع) را بـشنونـد، و رؤیاهـا 
صـریح و محکم اسـت بلکه در انـتهای صـراحـت و محکم بـودن اسـت و احـتمال تـأویل 
نـــدارد. بـــرای انـــسان امکان دارد که در یک رؤیا یا دو رؤیا یا ده رؤیا یا بیست رؤیا شک 
کند. ولی چـگونـه می تـوانـد در این تـعداد بسیار از رؤیاهـای صـادقـه بـه مـعصومین شک 
نـماید، رؤیاهـایی که تـصریح می کند که سید احـمدالـحسن(ع) حـق اسـت و ایشان وصی و 
فـرسـتاده امـام مهـدی(ع) و یمانی مـوعـود اسـت، الـخ. عـلاوه بـر این بعضی از رؤیاهـا 



دربـردارنـده کرامـات و خـبرهـایی اسـت که در واقـع اتـفاق افـتاده اسـت، هـمان طـور که شهید 
محمد محمد صادق صدر (رحمھ الله) می گوید: این قبیل رؤیاها ازجمله معجزات است. 

د- قـولـك: (حـیث إنـي أعـتقد بـوجـود أنـاس مـن أھـل الـمخالـفین الـذیـن لا 
یـوالـون الـعترة الـطاھـرة(ع) ویـحبون الله ویـخافـونـھ ألا یـنبغي أن یھـدیـھم الله 
لـولایـة آل الـبیت(ع)، ولـما ھـذا الـملء والـمد بـالـطغیان، وكـیف نـمیز أنـنا عـلى 
الحق والله تعالى یخبرنا بالرؤیا أنكم حق وأنھ لا یمدنا في طغیاننا نعمھ). 

د- ســخنت: (مــن اعــتقاد دارم که مــردمی از مــخالفین هســتند که ولایت عــترت 
پـاک(ع) را نـدارنـد، و خـدا را دوسـت دارنـد و از او می تـرسـند، آیا شـایسته نیست که خـداونـد 
آنـان را بـه ولایت اهـل بیت(ع) هـدایت کند، چـرا این نـگه داشـتن و اسـتمرار در طغیان 
وجـود دارد، چـگونـه تشخیص دهیم که بـر حـق هسـتیم و خـداونـد مـتعال در رؤیا بـه مـا خـبر 

داده که بر حق هستید، و ما را در طغیانمان در نعمت هایش نگه نداشته است؟). 

أقـول: الـذیـن لا یـوالـون أھـل الـبیت(ص) لا یـحبون الله تـعالـى حـقیقة، قـال 
الله تـعالـى: ﴿قـُلْ إنِ كُـنتمُْ تـُحِبُّونَ اللهَّ فـَاتَّـبعُِونـِي یـُحْببِْكُمُ اللهُّ وَیـَغْفرِْ لـَكُمْ ذُنـُوبـَكُمْ 

حِیمٌ﴾([369]).  وَاللهُّ غَفوُرٌ رَّ
می گـویم: افـرادی که ولایت اهـل بیت(ع) را نـدارنـد در حقیقت خـداونـد مـتعال را دوسـت 
نـدارنـد، خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: (بـگو: اگـر خـدا را دوسـت می دارید، از مـن پیروی کنید! 

تا خدا شما را دوست بدارد؛ و گناهانتان را ببخشد؛ و خدا آمرزنده مهربان است)([370]). 

فـالـذي لا یـتبع الـرسـول محـمد(ص) لا یـحب الله تـعالـى، والـرسـول(ص) 
قـد أمـر بـموالاة أھـل الـبیت(ع) ومـعاداة أعـدائـھم، فـالـمخالـفین صـنعوا الـعكس 
حـیث والـوا أعـداء أھـل الـبیت(ع) وعـادوا أھـل الـبیت(ع) مـن حـیث یـعلمون 



أو مـن حـیث لا یـعلمون، مـنھم تـقلیداً واتـباعـاً لـدیـن الآبـاء والأجـداد، ومـنھم 
تعصباً وحسداً وحقداً ... الخ. 

فـردی که از رسـول الـله(ص) پیروی نمی کند، خـداونـد مـتعال را دوسـت نـدارد و رسـول 
الـله(ص) بـه ولایت اهـل بیت(ع) و دشمنی بـا دشـمنان آنـان دسـتور داده اسـت و مـخالفین 
بـرعکس آن عـمل کردنـد، وقتی که دشـمنان اهـل بیت(ع) را دوسـت دارنـد و دانسـته یا 
نـدانسـته بـا اهـل بیت(ع) دشمنی می کنند، بعضی از آنـان بـه خـاطـر تقلید و پیروی از دین 

پدران و اجدادشان و بعضی از آنان به خاطر تعصب و حسد و کینه الخ. 

وإذا عـلمنا بـأن الله عـادل ولا یـوجـد فـي سـاحـتھ ظـلم ولا بخـل، فـنعلم أنـھ 
قـد أقـام الـحجة عـلى كـل الخـلق سـواء كـان إجـمالاً أو تـفصیلاً، وأمـا الـذیـن عـلم 
الله بـأنـھم لا یسـتجیبون ولا یـؤمـنون فـالأمـر بـیده تـعالـى سـواء أوصـل لـھم 

التفاصیل أم لا. 
اگـر بـدانیم که خـداونـد عـادل اسـت و در سـاحـتش سـتم و بخـل نیست، می فهمیم که 
حـجت را بـر هـمه آفـریده هـا خـواه اجـمالی یا تفصیلی تـمام کرده اسـت، امـا افـرادی که 
خـداونـد می دانـد که پـاسـخ نمی دهـند و ایمان نمی آورنـد، مسـئله بـه دسـت خـداونـد مـتعال 

است، می خواهد تفاصیل را به آنان برساند یا خیر. 

ذِیـنَ كَـفرَُواْ سَـوَاءٌ عَـلیَْھِمْ أأَنَـذَرْتـَھُمْ أمَْ لـَمْ تـُنذِرْھُـمْ لاَ  قـال تـعالـى: ﴿إنَِّ الَّـ
یؤُْمِنوُنَ﴾([371]). 

خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: (کسانی که کافـر شـدنـد، بـرای آنـان تـفاوت نمی کند که آنـان 
را بترسانی یا نترسانی؛ ایمان نخواهند آورد)([372]). 

وقال تعالى: ﴿وَسَوَاء عَلیَْھِمْ أأَنَذَرْتھَُمْ أمَْ لمَْ تنُذِرْھُمْ لاَ یؤُْمِنوُنَ﴾([373]). 



و می فـرمـاید: (بـرای آنـان یکسان اسـت: چـه انـذارشـان کنی یا نکنی، ایمان نمی آورنـد!)
 .([374])

والله سـبحانـھ إذا كـان فـي عـلمھ أن أحـداً طـالـباً لـلحق بـصدق فـیقیناً أنـھ 
سـیمد لـھ یـد الـعون لھـدایـتھ، قـال تـعالـى: ﴿أنَـزَلَ مِـنَ الـسَّمَاء مَـاء فَـسَالَـتْ أوَْدِیَـةٌ 

بقِدََرِھَا...﴾([375]). 
خـداونـد سـبحان اگـر بـدانـد که فـردی بـه راسـتی طـالـب حـق اسـت، قـطعاً دسـت کمک 
بـرای هـدایت او دراز می کند، خـداونـد مـتعال می فـرمـاید:(خـداونـد از آسـمان آبی فـرسـتاد؛ و 

از هر درّه و رودخانه ای به اندازه آن ها سیلابی جاری شد)([376]). 

فـفیض الله ھـاطـل فـي كـل آن، ولـكن الـقلوب أوعـیة وخـیرھـا أوعـاھـا، وكـل 
یـأخـذ عـلى قـدر وعـائـھ، وأمـا إذا كـان الـوعـاء مـنكوسـاً فـلا یـأخـذ شـیئاً، وخـیر 

ما یصعد إلى السماء الإخلاص وخیر ما ینزل منھا التوفیق. 
فیض خـداونـد پیوسـته و دائمی اسـت، ولی دل هـا ظـرف هـایی اسـت و بهـترین آن هـا بـا 
ظـرفیت تـرین آن هـاسـت و هـر فـردی بـه انـدازه ظـرفـش می گیرد، امـا اگـر ظـرف بـرعکس 
بـاشـد، چیزی نمی گیرد و بهـترین چیزی که بـه آسـمان می رود اخـلاص اسـت و بهـترین 

چیزی که فرستاده می شود، توفیق است. 

وفـي الحـدیـث الـقدسـي: (مـن تـقرب إلـيّ شـبراً تـقربـت إلـیھ ذراعـاً، ومـن 
تقرب مني ذراعاً تقربت منھ باعاً، ومن أتاني مشیاً أتیتھ ھرولة)([377]). 

و در حـدیث قـدسی آمـده اسـت: (هـر فـردی بـه مـن بـه انـدازه یک انگشـت نـزدیک شـود، 
بـه انـدازه یک ذراع (تـقریباً نیم مـتر) بـه او نـزدیک می شـود و هـر فـردی بـه مـن بـه انـدازه یک 



ذراع نـزدیک شـود، بـه انـدازه یک بـاع بـه او نـزدیک می شـوم و هـر فـردی بـا پـای پیاده بـه 
سمت من بیاید، به هروله به سمتش می آیم)([378]). 

وعـن أبـي عـبد الله(ع)، قـال: (مـا أمـر الـعباد إلا بـدون سـعتھم، فـكل شـيء 
أمـر الـناس بـأخـذه فـھم مـتسعون لـھ، ومـا لا یـتسعون لـھ فـھو مـوضـوع عـنھم، 

ولكن الناس لا خیر فیھم)([379]). 
و أبی عـبدالـله(ع) می فـرمـاید: (خـداونـد بـه بـندگـانـش بـدون وسـعت شـان دسـتور نـداده 
اسـت، هـر چیزی که مـردم بـه گـرفـتن آن دسـتور داده شـده انـد، در وسـع آنـان اسـت و آنـچه 

در وسع آنان است، برایشان قرار داده شده است، ولی در مردم خیری نیست)([380]). 

والـمؤمـن أخـذ دیـنھ عـن الله تـعالـى وعـن حـججھ لا عـن الـرجـال فـھو لا 
یـزول ویـعلم أنـھ عـلى الـحق وغـیره عـلى الـباطـل، قـال تـعالـى: ﴿أوَْ كَـظلُمَُاتٍ 
ـن فـَوْقـِھِ سَـحَابٌ ظـُلمَُاتٌ بـَعْضُھَا  ـن فـَوْقـِھِ مَـوْجٌ مِّ يٍّ یـَغْشَاهُ مَـوْجٌ مِّ فـِي بحَْـرٍ لُّـجِّ
فـَوْقَ بـَعْضٍ إذَِا أخَْـرَجَ یـَدَهُ لـَمْ یـَكَدْ یـَرَاھَـا وَمَـن لَّـمْ یـَجْعَلِ اللهَُّ لـَھُ نُـوراً فـَمَا لـَھُ مِـن 

نُّورٍ﴾([381]). 
مـؤمنی که دینش را از خـداونـد مـتعال و از حـجت هـایش می گیرد و نـه از مـردان، سسـت 
نمی شـود و می دانـد که بـر حـق اسـت و افـراد غیر او بـر بـاطـل هسـتند، خـداونـد مـتعال 
فـرمـودنـد:(هـمچون ظـلماتی در یک دریای عمیق و پـهناور که مـوج آن را پـوشـانـده و بـر 
فـراز آن مـوج دیگری و بـر فـراز آن ابـری تـاریک اسـت؛ ظـلمت هـایی اسـت یکی بـر فـراز 
دیگری، آن گـونـه که هـرگـاه دسـت خـود را خـارج کند ممکن نیست آن را ببیند! و کسی که 

خدا نوری برای او قرار نداده، نوری برای او نیست!)([382]). 

ضِلٍّ ألَیَْسَ اللهَُّ بعَِزِیزٍ ذِي انتقِاَمٍ﴾([383]).  ﴿وَمَن یھَْدِ اللهَُّ فمََا لھَُ مِن مُّ



(و هـر کس را خـدا هـدایت کند، هیچ گـمراه کننده ای نـخواهـد داشـت آیا خـداونـد تـوانـا و 
دارای مجازات نیست؟!)([384]). 

والـذیـن مـن الله یـسمعون كـلام الله ویـعرفـون كـلام الله ... كـما قـال السـید 
أحمد الحسن(ع). 

افـرادی که از خـداونـد هسـتند، سـخن خـداونـد را می شـنونـد و می شـناسـند. هـمان طـور که 
سید احمدالحسن(ع) فرمود. 

ھـ- (وھـل یـعتبر الإنـسان عـاقـاً لـوالـدیـھ وقـاطـعاً لـرحـمھ إن تـبرأ مـنھم إن 
لـم یـؤمـنوا بـالـدعـوة، أم مـاذا عـلیھ أن یـفعل، وھـل یـصح أن أسـاعـد أمـي 
وأخـتي مـایـا وأخـي وھـم لـیسوا عـلى عـقیدتـي، مـع الـعلم أن والـدتـي آمـنت بـكم 
دون إخـوتـي، فـھم فـي طـور الـبحث وأرجـو لـھم الھـدایـة حـیث قـلت لـھم سـیدي 
أنـھ لا أب لـي سـوى محـمد وعـلي وھـؤلاء رحـمي ولا أصـل رحـم مـن قـطع 
رحـم رسـول الله ولـو كـان أھـلي، فھـل أنـا قـاطـع رحـم، وھـل یـجب أن أود أھـلي 

وھم على غیر عقیدتي بالأئمة والمھدیین(ع)، أم ماذا أفعل). 
هـ- (اگـر والـدین شخصی بـه دعـوت ایمان نیاورنـد و ایشان از آنـان بـرائـت بـجوید، آیا 
عـاق والـدین و قـاطـع رحـم آنـان شـده اسـت، یا چـه رفـتاری بـاید انـجام دهـد؟ آیا درسـت اسـت 
که مـادرم، خـواهـرم و یا بـرادرم را یاری دهـم، درحـالی که آنـان بـر عقیده مـن نیستند، بـا 
تـوجـه بـه  اینکه مـادرم بـه غیر از بـرادران و خـواهـرانـم بـه شـما ایمان آورده  اسـت، آنـان در 
حـال تحقیق هسـتند و بـرایشان امید هـدایت دارم، چـون آقـایم، بـه آنـان گـفتم: پـدری بـرایم 
غیر از محـمد(ص) و علی(ع) نیست و این هـا رحـم مـن هسـتند و بـا رحـم فـردی که بـا رحـم 
رسـول الـله(ص) قـطع رحـم کرده اسـت مـتصل نمی شـوم، هـرچـند خـانـواده مـن بـاشـند. آیا 
مـن قـطع رحـم کردم؟ آیا واجـب اسـت که خـانـواده ام را دوسـت بـدارم، درحـالی که آنـان بـر 

عقیده من به امامان و مهدیین(ع) نیستند، چه کار کنم؟). 



یـنِ وَلَـمْ  أقـول: قـال الله تـعالـى: ﴿لاَ یَـنْھَاكُـمُ اللهَُّ عَـنِ الَّـذِیـنَ لَـمْ یُـقاَتِـلوُكُـمْ فِـي الـدِّ
وھُـمْ وَتقُْسِـطوُا إلِـَیْھِمْ إنَِّ اللهََّ یـُحِبُّ الْمُقْسِـطِینَ﴾ ـن دِیـَارِكُـمْ أنَ تـَبرَُّ یخُْـرِجُـوكُـم مِّ
([385]). فـالـذیـن لا یـحاربـون الـدعـوة الـحقة لا مـانـع مـن بـرھـم ومـساعـدتـھم ... 

الـخ، بـل عـلى الـمؤمـن أن یـنقل أخـلاق آل محـمد(ع) إلـى الـناس ویجسـدھـا فـي 
أقوالھ وأفعالھ وسكناتھ، لكي یكون زیناً لآل محمد(ع) لا شیناً علیھم. 

می گـویم: خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: (خـدا شـما را از نیکی کردن و رعـایت عـدالـت 
نسـبت بـه کسانی که در راه دین بـا شـما پیکار نکردنـد و از خـانـه و دیارتـان بیرون نـرانـدنـد 
نهی نمی کند؛ چـرا که خـداونـد عـدالـت پیشگان را دوسـت دارد)([386])، افـرادی که بـا دعـوت 
حـق دشمنی نمی کنند، مـانعی از نیکی و یاری بـه آنـان نیست، الـخ؛ بلکه بـر فـرد مـؤمـن 
واجـب اسـت که اخـلاق آل محـمد(ع) را بـه مـردم انـتقال دهـد و آن را در سـخنان و کارهـا و 

سکناتش به عمل برساند تا زینت خاندان محمد(ع) باشد، نه مایه زشتی آنان. 

ولـیكن الـمؤمـن حـریـصاً عـلى ھـدایـة أھـلھ أشـد الحـرص؛ لأن الـنھایـة 
شـدیـدة وعـصیبة لـمن لا یـؤمـن ویـتبع الـحق، وھـي جـھنم - أعـاذنـا الله تـعالـى 
-، قـال تـعالـى: ﴿یـَا أیَُّـھَا الَّـذِیـنَ آمَـنوُا قـُوا أنَـفسَُكُمْ وَأھَْـلیِكُمْ نـَاراً وَقـُودُھَـا الـنَّاسُ 
وَالْـحِجَارَةُ عَـلیَْھَا مَـلائَـِكَةٌ غِـلاظٌَ شِـدَادٌ لاَ یـَعْصُونَ اللهََّ مَـا أمََـرَھُـمْ وَیـَفْعَلوُنَ مَـا 

یؤُْمَرُونَ﴾([387]). 
والحـمد � رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآلـھ الأئـمة والمھـدیـین وسـلم 

تسلیماً. 
اللجنة العلمیة - أنصار الإمام المھدي (مكن الله لھ في الأرض) 

الشیخ ناظم العقیلي - محرم 
الحرام/ ١٤٣١ ھـ 

مـؤمـن بـاید بـر هـدایت خـانـواده اش بیشتر حـریص بـاشـد، چـون عـاقـبت فـردی که  ایمان 
نمی آورد و از حـق پیروی نمی کند شـدید و بـد اسـت و آن جـهنم اسـت، پـناه بـه خـداونـد 
مـتعال از آن. خـداونـد مـتعال می فـرمـاید:﴿ (ای کسانی که  ایمان آورده اید خـود و خـانـواده 



خـویش را از آتشی که هیزم آن انـسان هـا و سـنگ هـاسـت نـگه دارید؛ آتشی که فـرشـتگانی 
بـر آن گـمارده شـده که خـشن و سختگیرنـد و هـرگـز فـرمـان خـدا را مـخالـفت نمی کنند و 

آنچه را فرمان داده  شده اند اجرا می نمایند!)([388]). 
والحــمد لــله رب الــعالمین، وصلی الــله علی محــمد وآلــه الأئــمة والمهــدیین وســلم 

تسلیماً. 
هیئت علمی - أنصار امام مهدی (مکن الله له فی الأرض) 

شیخ ناظم عقیلی 
- محرم الحرام/ ۱۴۳۱ هـ 
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